
داستان ما از جايي شروع مي‌شود كه دورافتاده‌ترين جزيرۀ مسكوني دنيا 
نام گرفته است: جزيرۀ ايستِر. جايي به وسعت ۱۶۴ كيلومتر مربع در 

اقيانوس آرام، ۳۷00 كيلومتر دورتر از هر خشكيِ ديگري.

چقدر كج‌سليقگي مي‌خواهد كه اسم اين سياره را بگذاريم »زمين«، در حالي كه 
به روشني پيداست كه »اقيانوس« است. 

آرتور سي. كلارك

جنگل‌ها و آب



بنا بر گفتۀ راگوين و گزارش‌هاي ديگري كه از قرن هجدهم به جا مانده، ساكنان جزيره، 
كه در حدود 3000 نفر بودند، موز و نيشكر و سيب‌زميني در زمين سنگلاخ و نامساعدِ جزيره 

مي‌كاشتند و از اين راه، زندگي بخور‌و‌نمير و سختي داشتند. آب شيرين فقط از درياچه‌هاي 
گل‌آلودِ دهانه‌هاي آتشفشاني به‌دست مي‌آمد. در جزيره تقريباً هيچ ‌اثري از درخت به چشم 

نمي‌خورد و مردمِ آن‌جا »لاغر و كوچك‌اندام و بزدل و بيچاره« بودند.

 خدا به‌ خير كند! 
چه خراب‌شده‌اي!

به خيالت رسيده 
هميشه همين ‌جور 

قدبلند و چاق 
و ازخودراضي 
باقي مي‌ماني؟

دورافتاده‌، ولي نه خالي و متروك... 
هرازگاهي گذارِ كسي به آن‌جا مي‌افتاد... 

از جمله، درياسالار هلندي، راگِوين، 
در سال 1722. راگوين روز عيد پاك 

)ايستِر( به جزيره رسيد و به مناسبت 
روز ورودش اسم آن را ايستر گذاشت. 

اولين گزارش دربارۀ اين جزيره و 
مردمی که در آن زندگی می‌کردند 

نوشتۀ اوست.

6



ولي در ميان اين نكبت و بدبختي 
چيزهاي حيرت‌انگيزي هم به چشم 
مي‌خورد ... در حدود 800 مجسمۀ 

عظيم سنگي كه پشت به دريا داشتند، 
شانه به شانۀ يكديگر در سرتاسرجزيره 
پراكنده بودند. اين مجسمه‌ها را چطور 
تراشيده بودند؟ سنگ آن‌ها را چگونه 

از دل معدن استخراج كرده بودند؟ 
آن‌ها را چطور برپا كرده بودند؟ 

و چه كساني اين‌ كار را كرده بودند؟

راه افتادند و آمدند اين‌جا.

وقتي اروپايي‌ها مي‌پرسيدند اين مجسمه‌ها از كجا آمده‌اند، اهالي جزيره اين جواب را 
مي‌دادند: 
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